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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

هیولا جان زن سالخورده را گرفت

بیمار روانی معروف به هیولا، زن ســالمندی را در پارک به 
قتل رساند؛ چرا که تهدیدش از سوی روانپزشکان پذیرفته 

نشده بود.
به گزارش همشهری به نقل از ســان نیوز، در 23ژانویه سال 
گذشته وقتی کامرون دیویس، 31ساله دچار مشکلات روانی 
و توهمات عجیب  شد، همکارانش به او پیشنهاد کردند که به 
یک روانشــناس مراجعه کند؛ چرا که آنها معتقد بودند حال 
کامرون بد است و حتما باید تحت درمان قرار بگیرد. کامرون 
در آن زمان دچار توهماتی می شد و احساس می کرد فردی از 
او می خواهد که به افراد آسیب برساند یا آنها را به قتل برساند.

او تا 16فوریه سال گذشته زیر نظر یک گروه روانپزشک قرار 
گرفت و بعد از چند  ماه پزشکان اعلام کردند که کامرون دیگر 
نیازی به حمایت و معالجه روانی ندارد. اما این چیزی بود که 
کامرون با آن مخالف بود و به آنها گفت که هنوز حالش خوب 
نشده است.  2روز بعد، کامرون به بهانه خریدن یک نوشابه به 
یک فروشگاه زنجیره ای رفت و از آنجا، یک چاقوی آشپزخانه 
دزدید و به سوی پارکی در آن حوالی در شهر دوون انگلیس 
رفت. او در پارک پرسه می زد تا قربانی اش را پیدا کند. وقتی 
کامرون چشمش به یک زن سالمند افتاد که وارد پاک شده، او 
را تعقیب کرد تا در فرصت مناسب به وی حمله کند. سپس با 
چاقویی که در دست داشت به زن 74ساله، به نام لورنا انگلند 
حمله کرد و با ضربات هولناکی که به او وارد کرد، وی را به قتل 

رساند و فرار کرد.
شــاهدان صحنه با دیدن این جنایت پلیــس را در جریان 
گذاشــتند و مأموران بلافاصله عازم محل جنایت شــدند. 
در بررسی دوربین های مدار بســته پلیس، مسیر فرار قاتل 
شناسایی شــد و مأموران به تعقیب او پرداختند. کامرون در 
یک تعقیب و گریز 5ساعته بالاخره به دام پلیس افتاد و زمانی 
که دستگیر شد، از مأموران  پرسید که آیا آن زن مرده است و 
وقتی که متوجه جان باختن زن شد، فریاد می زد که »من به 
شما اخطار داده بودم اما شما مرا باور نکردید؛ به همین دلیل 

این کار را کردم. باید مرا در بیمارستان نگه می داشتید.«
در اوایل این هفته، محاکمه کامرون که رسانه ها او را هیولا لقب 
داده اند در دادگاه سلطنتی انگلیس آغاز و او از سوی دادگاه 
مجرم شناخته شد و قرار است رأی دادگاه به زودی اعلام شود.

وقتی یک بی گناه متهم می شود

اگر بــه فــرد بی گناهی، 
اتهام حقوقــی یا کیفری 
زده شــود و به موجب آن 
آبروی آن فرد خدشه دار 
و بعد معلوم شود که وی 
بی گناه بــوده، چه اتفاقی 
می افتد؟ فرد بی گناه چه 
اقدامــی در مقابل آبروی 
از دست رفته اش می تواند 

انجام دهد؟
وحید وفایــی، وکیل و عضو مرکز وکلای قــوه قضاییه البرز 
می گوید: گاهی علیه شخص در دادگاه حکمی صادر می شود 
که این حکم حیثیت متهم را لکه دار مــی کند و بعد معلوم 
می شود که از اساس اشتباه بوده اســت. در چنین مواردی، 
طبق اصل171 قانون اساسی باید از متهم اعاده حیثیت شود.
او می افزاید: در چند مورد می توان اعاده حیثیت کرد. زمانی که 
در اثر اشتباه یا تقصیر ارتکابی از سوی قاضی در صدور حکم، 
ضرری به فردی وارد شــود، قاضی ضامن جبران خســارت 
اســت و از فردی که به او ضرر وارد شده است اعاده حیثیت 
می شود. یا اینکه فردی تهمت ناروا و مطالب دروغین را به فرد 
دیگری نسبت بدهد. وفایی توضیح می دهد: ماده6۹7 قانون 
مجازات اسلامی بیان کرده است که هرگاه فردی با استفاده از 
نوشته ای به صورت خطی و چاپی، مانند روزنامه و یا سخنرانی 
در مجمعی به فردی اتهامی وارد کند و این اتهام اثبات نشود 
مطابق قانون فرد، مجرم محسوب می شود و به جزای نقدی 
درجه 6محکوم خواهد شد. ماده6۹۸ قانون مجازات اسلامی 
نیز بیان کرده است هرگاه شخصی با نیت واردکردن ضرر به 
دیگری با تنظیم یک نامه، شکوائیه و گزارش، دروغی را منتشر 
کند و یا اعمالی را برخلاف حقیقت به فردی حقیقی یا حقوقی 
نسبت دهد در اینجا چه ضرر مادی و معنوی متوجه فرد بشود 
یا نشود، او می تواند علاوه بر اعاده حیثیت در این خصوص، فرد 
را محکوم به مجازات کند. در این صورت فرد به مجازات حبس 

از یک ماه تا یک سال و یا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده6۹۹ قانون مجازات اسلامی هم بیان داشته است که هر 
زمان فردی به صورت آگاهانه و عمدی و با نیت متهم کردن فرد 
دیگری، وسیله ای را بدون اطلاع او در منزل شخصی و یا محل 
کار او قرار دهد که پیدا شدن آن موجب زدن اتهام در یک جرم 
به او می شود در این حالت بعد از اینکه قرار منع تعقیب برای او 
صادر شد شخص مرتکب به حبس از 3 ماه تا یک سال ونیم و یا 
74ضربه شلاق محکوم خواهد شد. همچنین طبق ماده106 
قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرائم تعزیری قابل گذشت، 
اگر متضرر از جرم در طول یک ســال از تاریخ اطلاع از وقوع 
جرم شکایت خود را مطرح نکند، حق شکایت کیفری از ایشان 

سلب خواهد شد.

آن سوی مرز

دانستنی های حقوقی

داخلی

وقتی کولرها جان می گیرند

تعمیر و ســرویس کولرهای آبی از اقدامات مهمی است که با 
رسیدن فصل گرما، برای خنک نگه داشتن فضای خانه  ها انجام 
می شود اما این اقدام تا حالا حوادث زیادی را رقم زده که حتی 
باعث گرفتن جان افراد شده است. تازه ترین حادثه ای که هنگام 
تعمیر کولر آبی رخ داد، در 1۸تیر در بهاباد یزد رقم خورد. 2نفر 
که برای تعمیر و سرویس کولر آبی به پشت بام خانه خود رفته 
بودند، بدون توجه به رعایت نــکات ایمنی، دچار برق گرفتگی 

شدند و جان خود را از دست دادند.
اما چه می شود که کولرها تبدیل به قاتل می شوند.

حمیدرضا پناهی، کارشــناس برق در گفت وگو با همشــهری 
می گوید: افرادی که درباره تعمیر و سرویس تجهیزات برقی و 
کولر اطلاعاتی ندارند، نمی دانند که ممکن است سیم برقی که 
به داخل کولر رفته شاید از محل اتصال خود جدا شده و با بدنه 
کولر درگیر شده باشد و زمانی که افراد بدنه کولر را برای تعمیر و 

سرویس باز مي کنند، دچار برق گرفتگی می شوند.
او می افزاید: گاهی ممکن است ســیم کولر لخت شده و سیم 
برق دار درمنبع آب کولر افتاده باشــد کــه در این صورت نیز 

احتمال برق گرفتگی صد درصد است.
این کارشناس ادامه می دهد: گاهی امکان دارد، اتصالات داخل 
ترمینال ورودی سیم به موتور شل شده باشد که این مورد هم 
باعث برق دار شدن بدنه می شود و احتمال برق گرفتگی در این 

وضعیت بالا خواهد رفت.
پناهی اضافــه می کند: در برخی مواقع ریــزش آب در کولر به 
داخل موتور نشــت پیــدا می کند و باعث برق دار شــدن بدنه 

می شود که حتما این مسئله هم حادثه می آفریند.
او درباره پیشگیری از برق گرفتگی می گوید: مردم حتما برای 
تعمیر و سرویس کولر از متخصص کمک بگیرند، اما اگر تمایل 
دارند خودشان این کار را انجام دهند، باید درباره نکات ایمنی از 

اطلاعات کافی برخوردار باشند.
پناهی می افزاید: حتما کولر را بی برق کنند. یعنی خاموش کردن 
کلید برق برای بی برق شدن کولر کافی نیست و باید فیوز برق 
خانه خاموش شود چرا که اگر به اشتباه به جای سیم فاز، سیم 
نول به داخل کولر رفته و برق دار باشد، جریان برق از طریق کلید 

کولر قطع نخواهد شد.
او ادامــه می دهــد: گاهــی ممکن اســت 
سیم کشی ساختمان به گونه ای باشد که 
ســیم نول در داخل کولر برق دار باشد. 
سیم نول جریان 220ولتی در داخل کولر 
ایجاد می کند که بســیار خطرناک است 
و باعث برق گرفتگی خواهد شد. بنابراین 
تنها راه نجات از خطــر برق گرفتگی و 
بی برق کردن کامل کولر، قطع کردن 
جریان برق از طریق خاموش کردن 

فیوز است.

۹0روز پس از انتشار تصاویر زورگیری از سرنشین خودرویی 
در بزرگراه صدر، 2نفر از زورگیران بــا حکم دادگاه انقلاب 

اسلامی تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
به گزارش همشهری، اواســط فروردین ماه امسال فیلمی 
از زورگیری در یکی از بزرگراه های تهران منتشــر شد که 
بازتاب گسترده ای داشــت. آنطور که شواهد نشان می داد 
این زورگیری در روز روشــن و در بزرگراه صدر اتفاق افتاده 
و 2زورگیــر با چاقو و قمه گوشــی موبایل سرنشــین یک 
دستگاه خودروی ال۹0 را سرقت کرده و با کمک 2همدست  
موتورسوارشــان گریخته بودند. انتشار فیلم این زورگیری 
به خصوص در فضای مجازی بارها و موجب ترس و وحشت 
شهروندان شد. طوری که به دستور رئیس کل دادگستری 
اســتان تهران، تیم های ویــژه ای از پلیــس آگاهی برای 
دستگیری عاملان این زورگیری جنجالی فعال شدند. 6روز 

زمان لازم بود تا کارآگاهان پلیس مخفیگاه زورگیران را که 
به یکی از شهرهای شمالی کشور گریخته بودند شناسایی و 

در عملیاتی ضربتی 3نفر از آنها را دستگیر کنند.

دستگیرشــدگان در همان بازجویی های مقدماتی به این 
زورگیری خشــونت بار اعتراف کردند و در شــرایطی که 
چهارمین متهم همچنان فراری است پرونده اتهامی شان با 
صدور کیفرخواست به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب اسلامی 
تهران فرستاده شد. بعد از محاکمه 3زورگیر در شعبه2۸، 
2نفر از آنها به اتهام محاربه از طریق ســلاح سرد به منظور 
بردن مال مردم و ایجــاد ناامنی به اعدام محکوم شــدند. 
همچنین ســومین متهم نیز به اتهام معاونت در محاربه به 
 تحمل 25ســال حبس محکوم شــد. همچنین دادگاه هر 
سه متهم را به اتهام مشارکت در سرقت با سلاح با توجه به 
شیوه ارتکاب جرم و دارا بودن سابقه کیفری به تحمل 10سال 
حبس تعزیری و رد مال مسروقه در حق شکات محکوم کرد. 
علاوه بر این متهم ردیف اول به پرداخت دیه در حق یکی از 

شاکیان نیز محکوم شد.

در میان متهمان دستگیر شده، یک پسر 
کم سن و سال به چشم می خورد که نامش 
بهادر است. او می گوید همه وی را عزرائیل صدا می زنند و بزن 
بهادر محله شان است. بهادر علاقه خاصی به خالکوبی هم دارد و 
فرشته مرگ را روی گردنش خالکوبی کرده تا همه از او بترسند. 

گفت وگو با او را بخوانید.

به چه جرمی دستگیر شده ای؟
سرقت مسلحانه.

سابقه داری؟
سابقه سرقت ندارم و این نخســتین بار است که به جرم دزدی 
دستگیر شده ام اما تا دلتان بخواهد سابقه درگیری دارم. می دانید 
چرا؟ چون بزن بهادر محله مان هستم و هرکس با من دشمن شود، 

به قصد گرفتن جانش کتکش می زنم تا از من حساب ببرد.

چه شــد که از درگیری و به قول خودت بزن 
بهادری، به سرقت مسلحانه رسیدی؟

اگر بگویم به خاطر عشــق به یک دختر، باور می کنید؟ برایتان 
عجیب نیست؟ چون می خواستم با دختر مورد علاقه ام ازدواج 
کنم اما هیچ سرمایه ای نداشتم. از سوی دیگر یک رقیب عشقی 
هم داشــتم که بچه پولدار بود. دختر مورد علاقه ام می گفت 
خانواده اش پایشان را توی یک کفش کرده اند که با خواستگار 
پولدارش ازدواج کند. اما من که این حرف ها را نمی فهمم. به هرچه 
که می خواهم باید برسم. چون می خواستم یک شبه پولدار شوم، 

سرقت را انتخاب کردم تا با دســت پر به خواستگاری 
دختر موردعلاقه ام بروم. اگر دســتگیر نمی شدم به 

آرزویم می رسیدم.
چه شد که به عزرائیل معروف شدی؟

این خالکوبی روی گردنم را ببینید. فرشته مرگ است. 
این نوشــته ای که خالکوبی کرده ام را هم  خیلی 

دوستش دارم. نوشــته ام »شروع فاجعه! «. با 
خالکوبی روی گردنم به عزرائیل معروف شدم 
اما دلم می خواهد به من بگویند فرشته مرگ! 
بقیه خالکوبی هایت هم دلیل 

خاصی دارد؟
هر خالکوبی من پیام خاصــی دارد؛ مثلا 

همین فرشته مرگ. معنی اش این است که در محله مان دشمنان 
زیادی دارم و برای ترساندن آنها این طرح را روی گردنم خالکوبی 
کرده ام. این نوشته شروع فاجعه هم یک پیامی دارد برای رقیب 
عشــقی ام. به او گفتم که اگر وارد حریم من شود فاجعه ای رخ 

خواهد داد.
برگردیم سراغ پرونده سرقت مسلحانه ات، با 

چه شگردی سرقت می کردی؟
با همدســتانم می رفتیم از خانه ها سرقت می کردیم. 
اغلب مالباخته ها در خانه نبودند اما اگر می رسیدند با 
اسلحه تهدیدشان می کردیم و اموال قیمتی را به سرقت 

می بردیم.
به چند خانه دستبرد زده اید؟

تازه شروع کرده بودیم؛  فکر می کنم به 4 یا 5 خانه 
دســتبرد زده بودیم اما خیلی زود دستگیر 
شــدیم. آن هم به خاطر یک بدشانســی. 
رفته بودیم از یک خانه ســرقت کنیم که 
پلیس مــا را هنگام خــروج از خانه دید. 
وقتی می خواســتیم از روی دیوار بپریم، 

دستگیرمان کردند.

من عزرائیل هستمگفت و گو

محسن نقش سرهنگ را بازی 
می کرد تا از طعمه هایش اخاذی 
کند.ا و می گوید که به خاطر پرداخت مهریه همسرش 

تبدیل به مجرم شد.

با چه شگردی از طعمه هایت اخاذی 
می کردی؟

من و دوستانم، یک مینی بوس اجاره می کردیم و کنار 
مینی بوس می ایستادیم. معمولا طعمه هایمان را از 

میان افغان ها و پاکستانی ها انتخاب می کردیم. 
از آنها مجوز می خواستیم و اگر نداشتند، 
می گفتیم باید آنها را تحویل کنسولگری 
بدهیم و از ایران اخراجشان کنیم. آنها 
التماس می کردند رهایشان کنیم که در 
آن مرحله نقشه اخاذی را اجرا مي کردیم.

چقدر پول می گرفتید؟
فرقی نمی کرد. هر چقدر که  همراهشان 
بود. در 20روز حدود 300میلیون تومان 

گیرمان آمد.
لباس پلیس هم به تن 

داشتید؟
نه. اما تجهیــزات نظامی همراهمان 
بود. همین که می گفتیم ســرهنگ 
هستیم طعمه هایمان می ترسیدند 
و هرچه پول می خواستیم تحویلمان 

می دادند.

انگیزه ات از سرقت چه بود؟
می خواستم مهریه همســرم را بپردازم. 114سکه 
مهریه اش بود و من هم نقاش ساختمان بودم. این اواخر 
درآمدم خیلی خوب نبود و وقتی دوستانم پیشنهاد 
انجام کار خلاف دادند بدون چــون و چرا پذیرفتم. 
چون فکــر می کردم طعمه هایم جــرأت نمی کنند 

شکایت کنند.
پس چه شد که دستگیر شدی؟

پلیس همدســتانم را در یک پرونده دیگر دستگیر 
کرده بود که آنها هم مرا لو دادند. هرچند من از کودکی 
بدشانس بودم. نه پدر و مادرم مرا خواستند نه همسرم.

چرا؟
من در پرورشــگاه بزرگ شــده ام و بچه 
پرورشگاهی هستم. یک سال و نیم داشتم 
که مادرم مرا ســر راه گذاشت و تا زمانی که 
بزرگ شدم در پرورشگاه بودم. وقتی 
از پرورشــگاه بیرون آمدم سراغ 
پدر و مادرم رفتــم، آنطور که 
فهمیدم پدرم به خاطر اعتیادش 
مجهول المکان بود و مشخص 
نبود که چه بلایی سرش آمده 
اســت. مادرم را هم که بعد از 
ســال ها پیدا کردم، ازدواج 
کرده بود و مرا نخواست. وقتی 
خانواده ای نداری که بالای سرت 
باشند و هر چیزی را که داری از 
دست بدهی، کارت به اینجا هم 

می کشد.

سرهنگ قلابی گفت و گو
مرد جوان با داروی بی هوشی، طعمه هایش را تا پرتگاه مرگ 
پیش می برد تا اموالشان را به ســرقت ببرد. او پس از آخرین 

سرقت،  تصور کرد که طعمه اش کشته شده  است.

سرقت ها را چطور انجام می دادی؟
به عنوان مسافر، سوار ماشین می شدم و خودرو را به صورت دربستی کرایه می کردم. 
در بین راه به این بهانه که هوا گرم اســت آبمیوه ای به راننده تعارف می کردم که  از 
قبل، داروی بی هوشی در آن ریخته بودم و  به محض اینکه طعمه ام آن را می نوشید، 
بی هوش می شد و   اموال با ارزش وی مانند موبایل، طلا، پول و... را به سرقت می بردم.

به این فکر نکردی که ممکن اســت، فردی را به قتل 
برسانی یا راننده در حال رانندگی بلایی برسرش بیاید؟

قبل از اینکه از هوش برود می خواستم توقف کند اما آخرین طعمه ام 
حاضر به توقف نشــد. به رانندگی اش ادامه داد که متأسفانه در 
بزرگراه امام علی با گاردریل تصادف کرد. من هم فورا اموال قیمتی 
وی را به سرقت بردم و فرار کردم. فکر می کردم قاتلم و او جان 

باخته است اما دستگیر که شدم، شنیدم بعد از 3 روز از کما 
بیرون آمده و نجات یافته است.

سابقه داری؟
سابقه ســرقت و اخاذی دارم. آخرین بار 3سال زندان 
بودم و چند وقت قبل آزاد شدم و سرقت هایم را از سر 

گرفتم. البته در این پرونده هم هر ازگاهی از طعمه هایم 
اخاذی می کردم.

با چه شگردی؟
زنگ می زدم به طعمه هایم و به بهانه تحویل مدارکشــان، 

اخاذی می کردم.

فکر می کردم قاتلمگفت و گو

حکم اعدام برای  زورگیران بزرگراه صدر

تازه ترین عملیات پلیــس آگاهی تهران که 
از چند روز قبل در مناطق مختلف پایتخت 
کلید خورده بود، با دســتگیری 105سارق 
 و مالخر پایــان یافت. به گفته ســردار علی 
ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران، 
اکثر متهمان دستگیر شــده در این طرح از 
مجرمان سابقه دار هستند که پیش از این نیز 

دستگیر و زندانی شده بودند.
به گزارش همشهری، رئیس پلیس آگاهی 
تهران روز گذشــته درباره دســتاوردهای 

این طرح گفت: از میان 105سارق و مالخر 
دستگیر شــده، 33نفرشان ســارق منزل 
هستند که به صورت باندی دست به سرقت 

می زدند.
وی افــزود: برخی دیگر در قالــب باندهای 
مجرمانه اقدام به قاپ زنی می کردند که از آنها 

360گوشی تلفن همراه کشف شده است.
سردار ولی پور گودرزی تأکید کرد: به دلیل 
دستگیری ها و کشــفیات پلیس، جرائمی 
چون قاپ زنی به کمترین میزان خود رسیده 
است و درباره جرائم خشن، به واسطه تعامل 
تنگاتنگی که بین دستگاه قضا و پلیس داریم 
به مجرمان هیچ تخفیفی داده نمی شــود و 
برای آنها اشد مجازات درنظر گرفته می شود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

105سارق و مالخر در تازه ترین عملیات پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند

اعترافات  عجیب فرشته مرگ اعترافات  عجیب فرشته مرگ 

پایان 24ساعت گروگانگیری 
مرد میانسالی که در شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان ربوده شده بود، پس از 24ساعت توسط پلیس آزاد 
شد. این فرد توسط سرنشینان 3دستگاه خودرو در روستای بهشت ملکن شهرستان بشاگرد ربوده شده بود که 

مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی و با کمک ریش سفیدان موفق به آزادی او شدند.

عملیات ویژه برای نجات مینی بوس گردشگران 
مینی بوس حامل گردشگران که در رودخانه کرج- چالوس گیر کرده بود، با تلاش راهداران بیرون کشیده شد. 
این حادثه نیمه شب سه  شنبه و زمانی رخ داد که مینی بوس قصد داشت از عرض رودخانه عبور کند. راهداران 

گچسر با یک دستگاه لودر موفق شدند مینی بوس را از رودخانه بیرون بکشند. 
انتظامی

نجات

مأموران پلیس؛ فرشته نجات 2دختر جوان
ماموران پلیس در رشــت و شــیراز 2دختر جوان را که قصد 
داشتند به زندگی خود پایان دهند، از این کار منصرف کردند 
و جان شان را نجات دادند. به گزارش همشهری، صبح دیروز 
به مأموران انتظامی رشت خبر رسید که دختری 23ساله در 
محدوده کمربندی شهید بهشتی قصد پرت کردن خود جلوی 
خودرو های عبوری را دارد. در این شرایط مأموران کلانتری 
22 راهی محل شدند و با اقدام بموقع، مانع خودکشی دختر 
23ساله شدند. دختر جوان انگیزه خود را از این کار مشکلات 
شخصی و اختلافات خانوادگی اعلام کرد. در حادثه دیگری 
که در شیراز اتفاق افتاد، دختر 22ساله ای روی پل معالی آباد 
رفت و قصد داشت خودش را پایین بیندازد. دقایق کوتاهی از 
اعلام این خبر می گذشت که مأموران کلانتری 23گلدشت 
خود را به محل حادثه رساندند. آنها ضمن تلاش برای مدیریت 
صحنه به گفت وگو با دختر جوان پرداختند. هرچند او می گفت 
که تصمیمش قطعی است، اما وقتی مأموران به گفت وگو با او 
ادامه دادند، درنهایت موفق شدند دختر جوان را از تصمیمی 

که گرفته بود منصرف کنند.
 

انهدام شبکه 4 هزار میلیاردی پولشویی 
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک 

شبکه پولشویی و فرار مالیاتی 4هزار میلیارد تومانی خبر داد.
به گزارش همشهری، سردار احمدرضا رادان در حاشیه نشست 
با پلیس های امنیت اقتصادی سراسر کشور گفت: این شبکه 
با سوءاستفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ 
ماهانه 5 میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آنان اقدام 
به ثبت شــرکت های کاغذی و صوری می کردنــد. این افراد 
با استفاده از مدارکی که در اختیار داشــتند اقدام به افتتاح 
حساب بانکی و خرید سیم کارت می کردند که در یک مورد 
سوء اســتفاده از همین مدارک بالغ بر 4هزار میلیارد تومان 
کلاهبرداری صورت گرفته است. فرمانده کل انتظامی ادامه 
داد:  در این پرونده، شرکت های صوری صادراتی و وارداتی ثبت 
شده و با استفاده از شگردهای مختلف، ارز به  خود اختصاص 
می دادند و بدیــن گونه از مدارک، سوءاســتفاده می کردند. 
در فرایند این پرونده، متأســفانه در مــواردی همراهی های 
غیرقانونی صورت گرفته که باعث تسهیل امور این سودجویان 

شده است.

آذر 91، خیابان خردمند
یکی از جنجالی ترین زورگیری های 
سال های اخیر مربوط به زورگیری 
4پســر جوان در خیابان خردمند 
 می شــود. آنها روز 11 آذر سال91

 در خیابــان خردمند دســت به 
زورگیری خشنی از مرد جوانی زدند 
اما 50روز بعد با استفاده از تصاویر 
دوربین های مداربســته شناسایی 
و دستگیر شــدند. 2نفر از آنها بعد 
از محاکمــه در شــعبه15 دادگاه 
 انقلاب اســلامی، به اتهام محاربه 
به اعدام محکوم شدند و این حکم 

اجرا شد.

تیر 1400، آزادراه تهران- کرج
فیلم هایی که از ارتکاب جرائمی مثل 
زورگیری در فضای مجازی منتشــر 
می شــود معمولا در سرنوشت پرونده 
تأثیرگذار است و حساسیت ها درباره 
آن را بیشتر می کند. مثل فیلم زورگیری 
خشن 2جوان در آزادراه تهران-کرج که 
تیرماه سال1400 منتشر شد و در نهایت 
به دســتگیری 2زورگیر انجامید. آنها 
از اعضای یک باند بزرگ زورگیری در 
استان البرز بودند که در نهایت 16عضو 
دیگر این باند نیز دستگیر شدند. 2عامل 
زورگیری در اتوبان کرج بعد از صدور 

کیفرخواست به اعدام محکوم شدند.

خرداد1401، شرق تهران
یکی دیگر از زورگیرانی که به اعدام 
محکوم شــد جوانی بود که مرتکب 
چندین فقره زورگیری از شهروندان 
به خصوص زنان و دختران جوان شده 
بود. او در شــرق تهران به خصوص 
در محله هاي جوادیــه و تهرانپارس 
چاقویش را زیر گلوی زنان می گذاشت 
و جواهرات شــان را سرقت می کرد. 
او که شــاکیان زیادی داشت بعد از 
دستگیری به اتهام محاربه به اعدام 
محکوم شد و این رأی پس از قطعی 
شدن، صبح روز 4خردادماه سال1401 

اجرا شد.

مرداد 1402، دزفول
علاوه بر تهران و البرز در شهرهای دیگر  
نیز چندین زورگیر بــه اعدام محکوم 
شــدند. یکی از آنها جوانی بود که در 
دزفول از چندین زن و دختر جوان در 
اماکن عمومی زورگیــری کرده بود. او 
که از سارقان سابقه دار این شهر بود با 
تلاش مأموران پلیس دســتگیر شد و 
بعد از محاکمه در دادگاه به اتهام محاربه 
و افســاد فی الارض از طریق سرقت  به 
اعدام محکوم شــد که با قطعی شدن 
این رأی در دیوان عالی کشــور او روز 
15مردادماه سال1402 اعدام و پرونده 

زندگی اش برای همیشه بسته شد.

زورگیرانی که
  به اعدام

 محکوم شدند
این نخستین مرتبه ای نیست 

که زورگیران  به اعدام محکوم 
می شوند ؛ پیش از این نیز در 
پرونده های دیگری که اغلب 
جنجالی شدند، زورگیران به 

اتهام محاربه به اعدام محکوم 
شدند.
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حمیدرضا پناهی، کارشناس برق


